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  مقدمه

 مدير هم   .در نگاه ساده، مديريت يعني مدير بودن      
ي كـاري يـا       شـود كـه اداره كننـده        به كسي گفته مي   
مـديريت، هـم اسـتعداد      . اي باشـد    شركتي يا مؤسسه  

خواهد، هم تجربه و هم آشنايي با فنـون و علـوم         مي
 ـ   . ي آن كار    مرتبط با اداره   دير اسـت؛   فرمانده هـم، م

مديري كه استعداد، تجربه و آشنايي با فنون نظـامي،          
در . گـري را دارد     ابزارها و امكالات مرتبط با نظامي     

ي   غرب، مدير موفق، مديري است كه برآيند و ثمـره         
اي   از هـر وسـيله    . اقتصادي او بـالا و بـالاتر باشـد        

 اما، حاصل كار بايستي ،تواند استفاده كند  مي،بخواهد
نيروي انـساني،   . تراز سوددهي آن بالا باشد    مثبت و   

ها در دست مدير غربـي،       امكانات، مقررات و فرصت   
  .ابزاري هستند مثل هم و در جهت سوددهي بيشتر

 ،در اسلام، مدير، علاوه بر داشتن آنچه گفته شـد         
يعني استعداد، تجربه، علم و فنون، يك شرط بـسيار          

 نباشـد، آن    اساسي و مهم نيز بايد داشته باشد كه اگر        
و آن دارا بودن اخـلاق      . مدير لايق و مشروع نيست    



 

. تعـالي اسـت     اسلامي، تقوا و تعبـد نـسبت بـه حـق          
مردمداري، حفظ كرامت انـساني نيروهـا، تواضـع و          
فروتني، عدالت و سـاير فـضايل اخلاقـي و معنـوي           
بايستي در مدير اسـلامي وجـود داشـته باشـد، بـه             

 ـ  صلاحيت. هلوليت محو ؤتناسب مس  اي اخلاقـي و    ه
هاي علمي و تجربي  معنوي بايستي در كنار صلاحيت

ي خوش خدمتگزاري و انسانيت       قرار گيرد تا رايحه   
  .از مدير به مشام برسد

رزمندگان ما در جبهـه، در سـنين غالبـاً پـائين،            
از . هاي ماندگاري از مديريت را نمايش دادنـد         بارقه

ــرين ــد  كمت ــشترين نتيجــه را بدســت آوردن ــا، بي . ه
ها تبديل    ترين لحظه   ها را به راحت     ترين صحنه  مشكل
هاي مهم بـدل      تهديدهاي سخت را به فرصت    . كردند
ترين سـطح   روحيه و توان نيروها را در عالي     . نمودند

ي نيرو، گاه يك به ده و بلكـه           در معادله . داشتند نگه
آورد و    همـه ره   اين. بردند  به صد، كار را از پيش مي      

ي   آمد؟ به فرموده    يتي بدست مي  دستاورد با چه مدير   
ها تحقـق   با حكومت بر دل  ) ره(حضرت امام خميني    

 يعني نيروهـا بـه مـديران و فرمانـدهان         ؛كرد  پيدا مي 
هايشان سرشار از محبت     دل. ورزيدند  خود عشق مي  

باور فرمانده در دل نيرو، بـذر       . و مهرباني و باور بود    
 در تعبيـر مقـام معظـم      . فرمانبري و پيـروزي اسـت     

ي فرماندهي نيروهاي نظامي اسـلامي،        رهبري، لازمه 



 

يعني ايمان فرمانده، تقواي او، مـنش و     . رهبري است 
روش او، قرآن خواندن او، معاشرتش با نيروها، بايد         

در . اي باشــد كــه او را قبــول داشــته باشــند بگونــه
تـرين شـرايط بـه     صورت است كه نيرو در سخت   اين

. دهـد   ها را انجام مـي    فرمان فرمانده، دشوارترين كار   
فرماندهان ما در دوران دفاع مقدس، پيشرو نيروهـا         

هـاي خطـر و در عـين حـال          بودند در رزم و صحنه    
تر از همه بودند در استراحت و تغذيه و استفاده            عقب

در خودسازي، عبادت،   . از مرخصي و ديگر امكانات    
  ودعا، راز و نياز، تلاوت قرآن، عمل به احكام الهـي   

. خلاق اسلامي، همراه و غالباً جلوتر بودنـد       رعايت ا 
معلوم است كه اين مدير و فرمانده، روي تخم چـشم          

زند كه او چيزي بگويـد و         دل پر مي  . انسان جا دارد  
. اشارتي كند تا اين به سر اطاعت كند و انجـام دهـد         

انسان از روابط عاشقانه و پـرُ محبـت و صـميمي و             
مديرانـشان در   ي نيروهـا بـا فرمانـدهان و           صادقانه

  وشـود  كند، با نشاط مي ف مييدوران دفاع مقدس، كِ 
چـه  ! اي ي صميمانه و عاشقانه چه رابطه . برد  لذتّ مي 

بزرگ منشي و يكـدلي و در عـين حـال اطاعـت و              
  !اي فرمانبرداري

چه عنـاوين ايـن مجموعـه، هـر كـدام يـك             اگر
 ،از اخلاق و معنويت رزمندگان     خصلت و صفت مهم   

دهد، اما يـك     مردان فرمانده را نشان مي    بويژه دلاور   



 

انتخاب كرديم تـا در آن      » مديريت«عنوان را خاص    
هاي نبرد  هاي ناب شيوه و روش مديران جبهه   خاطره

لـذتّ  . حق عليه باطل را فراروي خـود قـرار دهـيم          
برداريم و بدانيم كه حلاّل       ببريم، تجربه بياموزيم، الگو   

  .ريتي استي اسلامي، چنين مدي مشكلات جامعه
  

  ولايتمؤسسه فرهنگي هنري قدر


